



بررسی ریشه‌های انحراف در مواضع سیاسی منافقین
عباس محمدی
چکیده
سازمان مجاهدین خلق(منافقین) یکی از سیاه‌نامه‌ترین گروه‌هایی است که در طی بیش از نیم‌قرن اخیر در تاریخ سیاسی ایران به منصه ظهور رسید. به‌تحقیق نمی‌توان هیچ گروه، حزب یا حرکت سیاسی را یافت که تا این حد حیات سیاسی خود را در اعوجاج، سردرگمی، تزلزل مبانی اندیشه و اعتقاد، تغییر ماهوی رفتار و اهداف سیاسی و هنجارشکنی عرف سیاسی سپری کرده باشد. در مطالعة نقطه پیدایش و سیر ظهور این سازمان آنچه بیش از هر مسئلة دیگر مهم به‌نظر می‌رسد ابتنای اعتقادات بنیادی آن بر شالوده‌ای از تفکرات مارکسیستی است. این مبنای نادرست که در تحلیل مفاهیم مذهبی سازمان از قرآن و متون دینی نیز به آن استناد می‌جستند سرمنشأ انحراف منافقین گشت. در واقع، دوری منافقین از روحانیت اصیل که آبشخور حقیقی اسلام ناب است و در آن زمان در شخصیت امام خمینی(ره) تبلور یافته بود و رجوع به منابعی نامتقن، سرنوشت سیاه آنان را رقم زد. این مقاله در نظر دارد با تمرکز بر این انحراف عقیدتی و تحلیل اندیشه‌های ناسفتة سازمان با استناد به مکتوبات و اظهارات اعضای همراه یا گسسته از آن، به ریشه‌یابی و تحلیل رفتار سیاسی متناقض و نامتعارف منافقین از بدو پیدایش تا مقطع پایانی جنگ تحمیلی بپردازد.  
واژگان کلیدی: سازمان مجاهدین خلق(منافقین)، مارکسیسم، تفکر التقاطی.
مقدمه 
سازمان مجاهدین خلق(منافقین)، نام سازمانی مسلح است که در اواسط دهه ۱۳۴۰ برای مبارزه با حکومت محمد رضا شاه پهلوی تشکیل شد. این سازمان توسط شش تن از اعضاي پيشين نهضت آزادي و فارغ‌التحصيلان دانشگاه تهران (محمد حنيف‌نژاد، سعيد محسن، علي‌اصغر بديع‌زادگان، احمد رضايي، محمود عسكري‌زاده و رسول مشكين‌فام) تشكيل شد. سازمان که مشی مبارزة مسلحانه را برگزیده بود، این مشی را از سرکوب تظاهرات ۱۵ خرداد 1342 توسط رژیم شاه و نیز بی‌ثمر بودن مبارزات گذشته و در نهایت فراگیر بودن جنبش‌های مسلحانه و فرهنگ استفاده از سلاح در منطقه و جهان استنتاج کرده بود. بنیانگذاران سازمان، در ابتدا شش سال را مصروف سازماندهی، جذب نیرو و کسب آموزش‌های نظامی کردند، ولی در شهریور ۱۳۵۰، در یک یورش ساواک، نزدیک به ۹۰ درصد افراد سازمان بی‌آنکه حتی یک تیر شلیک کنند، دستگیر شدند و به‌جز چند نفر که اعدام شدند، بقیه از جمله مسعود رجوی تا زمان پیروزی انقلاب، در زندان به سر بردند. در این میان، فردی به نام احمد رضایی از جمله اعضای مرکزی سازمان بود که در شهریور ۵۰ دستگیر نشد و توانست فرار کند. وی بعدها در نبود اعضای دستگیر شده سازمان، رهبری سازمان را بر عهده داشت و تا زمان کشته شدنش در ۲۵ خرداد ۱۳۵۲، نقشی مهم در رهبری و سازماندهی مجدد عملیات نظامی منافقین ایفا کرد. بدین ترتیب بقایای سازمان، فعالیت خود را ادامه داد و سازمان با چند عمل مسلحانه در جامعه شناخته شد (روحانی، 1372، ج3، صص355- 345).
زمینه‌های پیدایش 
رژيم پهلوي در طول تاريخ خود همواره با مخالفت‌ها و مخالفاني مواجه بود. اكثريت غالب اين مخالفان تا پيش از سال 42 حتي اگر در نظر خود، رژيم پهلوي را كاملاً نپذيرفتني مي‌پنداشتند ولي در عمل قائل به حركت‌هاي اصلاح‌گرانه و رفرميستي در چارچوب قانون اساسي مشروطه بودند. جلوه‌هاي متعدد از اين نوع نگاه را مي‌شود در مبارزات دوران نهضت ملي (پس از شهريور 1320 تا 28 مرداد 32) سراغ گرفت كه در طيف‌هاي مختلف آن، عموماً نوع نگاه اصلاح بر مبناي حركت‌هاي پارلمانتاريستي وجود دارد. در سال‌هاي پس از كودتاي 28 مرداد 1332 هم اگر چه اين نوع نگاه كم‌رنگ شده بود ولي كماكان وجود داشت و همين نوع نگاه بود كه منجر به ايجاد جبهه ملي دوم و نهضت آزادي هم شد. شروع نهضت امام خميني(ره) و صريح‌تر شدن اين نهضت در سال 1342 و سركوب خونين قیام 15 خرداد (در كنار برخورد شديد رژيم با نيروهاي اصلاح‌گري چون نهضت آزادي) مخالفان رژيم را به اين جمع‌بندي قطعي رساند كه مقابله با مفاسد سياسي و اقتصادي و اجتماعي موجود در جامعه، ديگر از مسير‌هاي گذشته امكان ندارد و تنها راه مقابله، "برخورد قهرآميز" است. جو به‌شدت ملتهب و ضد امپرياليستي چپ‌روانة جهاني و اتفاقاتي چون پيروزي چپ‌ها در چين و ويتنام و كوبا و وجود جنبش‌هاي متعدد چپ (يا به‌شدت چپ‌زده) در امريكاي لاتين و فلسطين و الجزاير و ديگر نقاط جهان هم جوّي را به وجود آورده بود كه چپ‌روي يك ارزش مسلّم تلقي مي‌شد (خضاب، سایت رجانیوز، ش85400). مجموعاً در چنين فضايي بود كه سه جوان تحصيل كرده ايراني و مسلمان به نام‌هاي محمد حنيف‌نژاد، سعيد محسن و عبدالرضا نيك‌بين رودسری كه هر سه متأثر از نهضت آزادي و تفكرات آيت‌الله طالقاني و مهندس بازرگان بودند و دو نفر اول به‌طور رسمی سابقه عضویت در نهضت آزادی را هم داشتند، با توجه به این جمع‌بندي، مبني بر منحصر بودن راه مبارزه در مبارزة‌ قهر‌آميز و تحت تأثير بسيار شديد تفکرات چپ ماركسيست- لنينيستي، به تأسيس گروهي زيرزميني جهت مبارزه اقدام کردند. اين همان گروهي بود كه بعدها نام "مجاهدين خلق ايران" براي آن برگزيده شد (خضاب، سایت رجانیوز، ش85400).
مبانی فکری و اعتقادی 
سازمان در ابتدای کار، شروع به تدوین ایدئولوژی خود نمود. در وهله نخست، مفسران و نظريه‌پردازان سازمان به ويژه حنيف‌نژاد و رضايي، اسلام را مطابق با ديدگاه نهضت آزادي تفسير كردند اما به مرور زمان و با گسترش روزافزون فرهنگ ماركسيستي در ميان نيروهاي راديكال مخالف رژيم، مجاهدين نيز به سهم خود تحت تأثير اين نفوذ قرار گرفتند و سعي در تبيين و تلفيق برخي از آراي پرطرفدار ماركسيسم در چارچوب باورهاي اسلامي كردند. به نحوي كه به‌صراحت بيان داشتند: «... اين احساس در همه ما مشترك بود كه ... مذهب بدون آميختن ماركسيسم ـ لنينيسم در متن آن حتي يك سانتي‌متر نمي‌تواند ما را جلو ببرد.» (روحانی، 1372، ج3؛ نجاتي، 1371، ج 1، صص 393 – 399).
در این راستا، در ابتدا مطالعاتی توسط اعضای سازمان صورت گرفت. در منابع مطالعاتی سازمان، هم کتب مذهبی و اسلامی و به‌ویژه آثار مهندس بازرگان و نیز آثار مارکسیتی نیز به چشم می‌خورد. بر این اساس سازمان، شروع به تألیف کتاب‌هایی کرد. نخستین کتاب سازمان مجاهدین خلق(منافقین)، متدولوژی یا "شناخت" نام داشت که تفاوتی چندان با دیدگاه‌های مارکسیستی نداشت. این کتاب که حاصل مطالعات جمعی کادرهای اصلی سازمان طی سال‌های ۴۷ – ۱۳۴۴ بود، با آنکه بر اساس مبانی مارکسیستی اسلامی نوشته شده بود، ولی به لحاظ بینش معرفتی، دقیقاً مبانی مارکسیستی را پذیرفته بود. دومین متن تدوین شده در سازمان، کتاب "راه انبیاء راه بشر"، کار محمد حنیف‌نژاد است که بر اساس تئوری‌های مهندس بازرگان در کتاب "راه طی شده"، نوشته شد. علاوه بر اینها سازمان، چندین کتاب و جزوة دیگر نیز تهیه کرد که می‌توان به کتاب "تکامل" و کتاب "اقتصاد به زبان ساده" اشاره کرد. 

بنا به گفتة یکی از اعضای مرکزی منافقین، تحلیل سازمان بر این بود که برای مبارزة جدی علیه امپریالیسم و دست‌نشاندگان آن باید مبارزة مبتنی بر یک ایدئولوژیِ اسلامیِ راستین باشد و باید اسلام را از حشو و زوائد و پیرایه‌های آن پاک کرد، در این راستا، سازمان، روحانیت را رد می‌کرد و نقشی برای آن قائل نبود و معتقد بودند که باید اسلام اصیل و بی‌پیرایه را از سرچشمه زلال آن، یعنی قرآن و تا حدودی نهج‌البلاغه و آن هم بر پایه استنباط خود سازمان که به اصطلاح مجهز به علم مبارزه و تشخیص صحیح از سقیم در شرایط پیچیدة امروزی است، به دست آورد. سازمان از سوی دیگر، قائل به معصومیت پیامبر اسلام(ص) و ائمه هدی(ع) نبود و معتقد بودند که آنها نیز دچار خطا و اشتباه می‌شدند. بر این اساس، مجاهدین به رغم آنكه معتقد بودند از برخی از روحانیون باید بهره ببرند، اما اسلام‏شناسی حوزوی را نمی‏پذیرفتند و آن را برای ‏مبارزه كافی نمی‏دانستند. این باور آنان، پیشینه داشت. از شهریور بیست به این سو، نسلی از اسلام‌شناسان برآمدند كه روحانی نبودند و با پیگیری‏های شخصی خود مطالعاتی در زمینه ‏اسلام كرده، مقالاتی نوشته بودند. مراجعه‏ای كوتاه به نوشته‏های دینی دهه بیست و سی، اعم‏ از آنچه به صورت كتاب یا مقاله به صورت مستقل یا در مجلات مذهبی نوشته شده، به‏خوبی نشانگر ظهور چنین نسلی از اسلام‌شناسان یا مدعیان اسلام‏شناسی است. مجاهدین ‏در این جهت، ایده‏آلشان مهندس بازرگان بود. آنان به همة اندیشه‏های وی اعتقاد نداشتند، اما به هر روی، اسوة آنان ایشان بود. به‏عبارت دیگر، مجاهدین بریدن از روحانیت و مرجعیت را از نهضت آزادی به ارث برده بودند. آقای گرامی به درستی خاطرنشان‏ می‏كند كه «بازرگان نسبت به اشخاص روحانی احترام می‏گذاشت ولی به روحانیت به عنوان جامعه و صنف اجتماعی كم‏اعتنا بود» (احمدی، 1381، ص222). مجاهدین خود را وارث جریانی می‏دانستند كه بنا نداشت اسلام را از مرجعیت بگیرد. نفس این اندیشه كه سازمان در همان آغاز به فكر تدوین ایدئولوژی افتاد، نشان می‏داد كه سازمان به روحانیت و مرجعیت اعتقادی ندارد و در برخوردش با روحانیت، تنها در اندیشة استفادة ابزاری از آن است. گرامی كه در بیرون و درون زندان با آنان حشر و نشر داشت، می‏افزاید: «مجاهدین به هیچ‌وجه، قبول نداشتند كه یك روحانی به آنها خوراك فكری بدهد و كلاً ضد روحانیت بودند» (احمدی، 1381، ص 368). چنان‏كه یکی از اعضای سازمان، می‏نویسد: آنها وقتی فهمیدند من از شیوه امام‌خمینی(ره) تبعیت می‏كنم، در این باره به من هشدار داده، گفتند: كار درستی نیست كه از روحانیت تبعیت‏ كنی. این روحانیت است كه باید به دنبال قشر پیشرو بیاید نه بالعكس (الویری، 1375، ص 35). شخص دیگری از مجاهدین هم در مشهد به دلیل آنكه ‏سرخود تفسیر سوره حمد ]حضرت آیت‌الله[ خامنه‏ای را تكثیر كرده بود، مورد سرزنش سازمان قرار گرفت (باقرزاده، 1385، ص 39).
یكی از مظاهر بی‏اعتقادی مجاهدین به اسلام حوزوی، عدم اعتقاد آنان به رساله‏های ‏عملیه بود كه آنان را محصول شرایط دوره فئودالیسم می‏دانستند. به واقع آنان، به هیچ روی ‏به افكار رسمی حوزوی اعتقادی نداشته و نسبت به مسائل فقهی رساله نیز با بی‏اعتنایی‏كامل برخورد می‏كردند، چنان‌كه در مسائل اعتقادی نیز برداشت ویژة خویش را داشتند. مرحوم ربانی شیرازی در خاطرات خود در برخورد با این گروه در زندان می‏گوید: در رابطه با مسائل اجتهاد و مرجعیت، نظر آنها این بود كه می‏گفتند ما كوركورانه تقلید نمی‏كنیم و مسئله تقلید را ابداً قبول نداشتند، كما اینكه ما می‏دیدیم در كارها و عبادتشان به هیچ‌وجه مسئله تقلید و رساله در كار نیست. كارهایی را كه به نظر خودشان اسلامی می‏آمد، انجام می‏دادند. مثلاً در رابطه با نمازی كه می‏خواندند، در سال 50 وقتی كه محمد حنیف‌نژاد را گرفته بودند و من هم به زندان قزل‌قلعه وارد شدم، دیدم ‏كه اینها به ظاهر بچه‏های خوبی هستند، اما هیچ‌گونه مسئله‏ای از مسائل اسلامی را بلد نیستند، وضو را غلط می‏گیرند، نماز را گرچه با آب و تاب ولی غلط می‏خوانند. من دو سه بار با مسئولانشان صحبت كردم كه این برای شما خیلی بد است كه یك‏ سازمان ادعای اسلامی دارد عبادات را غلط انجام دهد و مسائل دینی خود را بلد نباشد. به یكی از آنها كه قبلا طلبه بود گفتم كه‏ مسائل دینی را برای آنها مطرح كن، دو سال بعد كه دوباره به زندان رفتم وضع آنها هیچ تغییری نكرده بود. آنها مسائل دینی را قبول نداشتند و رساله‏ها را به كل باطل می‏دانستند. حتی بچه‌هایی كه در بیرون رساله را عمل می‏كردند وقتی به‏ مجاهدین ‏پیوستند در سال‌های آخر اصلاً رساله را قبول نداشتند و می‏گفتند كه در آن خمس، زكات و تجارت هست؛ ما اصلاً قبول‏نداریم (پیام انقلاب، ش7، 12 مرداد 1359، صص 13 - 12). حسین روحانی از عناصر ایدئولوژیك سازمان كه بعدها در مركزیت پیكار قرار گرفت، در پاسخ به این پرسش كه وضع اعتقادی‏ سازمان چگونه بود، می‏نویسد: به مسئله تقلید اعتقادی نداشتند و طبعاً در این مورد مرجع آنها سازمان بود و مواضع سازمان و دستورات آن و نه هیچ كس دیگر. مشركین را قبل از آنكه كسانی بدانند كه به خدا اعتقاد ندارند، كسانی ‏می‏دانستند كه سد راه خدا و سد راه تكامل هستند. ماركسیسم را تا آنجا كه به جنبه‏های اجتماعی و سیاسی آن مربوط می‏شد، مثل‏ ماتریالیسم تاریخی، ارزش اضافه و… به همان شكل التقاطی‏اش قبول داشتند. كمونیست‏ها را به عنوان عناصر و یا گروه‏های‏ انقلابی قابل احترام می‏دانستند و حاضر به همكاری با آنها بودند و دلیلشان هم این بود كه آنها مشرك نیستند و در راه مردم و علیه ‏امپریالیسم كه تجلی سد راه تكامل انسان‏هاست، مبارزه می‏كنند. به همین سبب، سرمایه‏داران و جنایت‏كاران را علیرغم ادعای ‏مسلمانی، مسلمان نمی‏دانستند؛ چرا كه آنها به عنوان سدكنندگان راه خدا و راه تكامل بودند (جعفریان، 16 مهر1386).
در بخش آموزش‌های سیاسی و اجتماعی، بیشتر آنان به نوعی تحت تأثیر مارکسیسم - لنینیسم قرار داشته و در علوم اجتماعی، دیدگاه‌های چپ را به عنوان مسائل علمی می‌پذیرفتند و در مورد مسائلی مانند طبقات جامعه و مناسبات آنان با مسئله تولید و اساساً نظریه ماتریالیسم و غیره ایده‌های آنان با مارکسیسم تفاوتی نداشت. 

به تدریج سازمان منحرف، از مبانی اسلامی دورتر شد و هر چه بیشتر به سمت مارکسیسم تغییر جهت داد تا جایی که در سال ۱۳۵۴ عده‌ای از افراد سازمان عقاید مذهبی خود را ترک کردند و اعلام نمودند که مارکسیسم را به عنوان منطق برتر مبارزه و تنها ایدئولوژی مبارزه اختیار کرده‌اند. پس از اعلام بیانیه تغییر ایدئولوژی سازمان و انشعاب آن به دو بخش اسلامی و مارکسیستی، مسعود رجوی که در زندان بود، هدایت بخش مذهبی ماندة این جریان را بر عهده گرفت و پس از این سال تا ۱۳۵۷ تنها، اعضای مارکسیست شده سازمان در بیرون فعال بودند و از مجاهدین به‌اصطلاح مذهبی، کسی در بیرون از زندان نبود (جعفریان، 1381).
بدين ترتيب آن بخش از تعاليم و اعتقادات اسلامي كه يا بالصراحه و يا با تفسير و برداشت‌هاي رايج هم‌جهت با اصول و انديشه‌هاي ماركسيستي به نظر مي‌رسيدند، از سوي منافقین بيشتر مورد تأكيد و آموزش قرار گرفتند. در مقابل آن قسمت از اصول و احكام اسلامي كه با ادبيات ماركسيستي و انديشه‌هاي رايج انقلابي حاكم بر طيف مبارزين راديكال هم‌خواني نداشت و در مواردی رو در روي اين انديشه‌ها قرار مي‌گرفتند، به حال خود رها شده و جایي در ايدئولوژي منافقین نمي‌يافتند. در واقع دين‌شناسي سازمان مشتمل بر يك هسته و يك پوسته بود. هستة آن ماركسيستي و پوستة آن اسلامي بود و برخي از اعتقادات آنها با مباني فكري شيعه مغايرت داشت. به عنوان مثال آنها عصمت پيامبر(ص) و ائمه معصومین(ع)را نفي مي‌كردند و معتقد بودند كه آنها نيز از اشتباه مصون نيستند. آنها همچنين به مقوله معاد با استفاده از نظريات داروين جنبه مثالي مي‌دادند و مسئله تقليد از مجتهدان را نپذيرفتند. در واقع آنها تفسيري ارائه مي‌كردند كه سازمان در رهبري آن قرار مي‌گرفت (روزنامه جمهوری اسلامی، سال دوم، تیر 1359؛ ش317، ص3).
به تدريج ردپاي نظريه‌هاي ماركسيسم در زمينه‌‌هاي تكامل اجتماعي، تضاد ديالكتيك، ماترياليزم تاريخي و برخي ديگر از مقولات در آثار و انديشه‌هاي مجاهدين پديدار و متداول شد، به خصوص در اقتصاد،‌ مجاهدين نزديكي زيادي با ماركسيسم پيدا کردند. ايران را جامعه‌اي نيمه فئودالي ‌ـ نيمه استعماري با حكومت بورژوازي كمپرادور و وابسته به امپرياليزم جهاني معرفي كردند. بدين ترتيب سازمان در بخش آموزش‌هاي سياسي و اجتماعي تحت تأثير ماركسيسم ـ لنينيسم قرار گرفت و در نهايت علمي بودن اصول ماركسيسم را تحت عنوان "علم مبارزه" و يا "علم  تكامل اجتماعي" به رسميت شناخت و در مقام عمل مرز بين اين جهان‌بيني و اسلام را محو کرد.
نمونه‌هایی از انحرافات فکری در آثار منتشر شدة سازمان
با بررسي منابع سازمان آنچه بيش از همه خودنمايي مي‌كند، تفكرات به‌شدت‌ التقاطي و ماركسيسم زدة آنهاست. با مطالعه آثار آنها كه پس از مطالعه و بحث بر روي منابع ماركسيستي تدوين شده بودند، ردپاي ماركسيسم را به وضوح مي‌توان مشاهده کرد. بنيانگذاران سازمان گرچه خود را ضد ماركسيسم معرفی و اعلام مي‌كردند كه ماتريالسم فلسفی را قبول ندارند ولي در عمل اصول چهارگانة ماترياليسم ديالكتيك را در تمام تحليل‌هايشان دخالت مي‌دادند و حتي طبق همين قواعد، قرآن را نيز تفسير به رأي مي‌كردند و از این‌رو معتقد بودند كه روحانيت حوزوي نمي‌تواند تحليل درستي از قرآن و نهج‌البلاغه به دست دهد و تفسير صحيح قرآن و نهج‌البلاغه چیزی است كه خود عرضه مي‌كنند. محمد حنيف‌نژاد در كتاب راه انبيا، راه بشر (كه سومين كتاب آموزشي ايدئولوژيك سازمان و از مهم‌ترین و اصلی‌ترین منابع آنها به‌شمار می‌رود) نوشته است: «اساساً قرآن جریان تکامل و قوانين حاكم بر آن (اصول ديالكتيك) را جزء مشيت خدا، خواست خدا، امر و نهي خدا مي‌داند.» (حنیف‌نژاد، ‌بی‌تا، ص 85). همو در جايي ديگر مي‌نويسد: «واقعاً جاي تأسف است كه موافقين و طرفداران قرآن، ردّيه براي افكار ديناميكي و ديالكتيكي مي‌نويسند» (حنیف‌نژاد، بی‌تا، ص131). مي‌توان گفت سران سازمان، متأثر از فضای جهاني که به تفکرات چپ گرایش داشت، ماركسيسم را "فرهنگ انقلابي عصر حاضر" به حساب مي‌آوردند و آن را به‌سان عینکی بر‌می‌شمردند که تنها از طریق آن می‌شود حقایق را درست دید. حنيف‌ن‍ژاد در همان كتاب، نوشته است: «بدون آگاهی از فرهنگ انقلابی عصر حاضر، اعجاز قرآن به خصوص آیات فوق را به درستی نمی‌توان درک کرد» (حنیف‌نژاد، ص67) و در جای دیگر این کتاب نوشته است: «مشکل است امروز بدون اطلاع از مکاتب انقلابی عصر حاضر، اینگونه آیات به درستی تفسیر شوند» (حنیف‌نژاد، ص76). نمونه‌هايي از تفسير به رأي مادي قرآن (كه آن هم در راستاي تطبيق با ماركسيسم صورت مي‌گرفت) را مي‌شود در كتب تفسيري سازمان (که آنها را به عنوان جزوات آموزشی تألیف می‌کردند و به اعضا آموزش می‌دادند) مشاهده کرد: «یاری خدا همان سنت تکامل است که همیشه پشتیبان کسانی است که در راه آن گام برمی‌دارند. اگر این قانون را در صحنة روزگار مؤثر ندانیم، به هیچ‌وجه دلیلی نداشت امریکا با آن همه ساز و برگ جنگی و تبلیغات همه جانبه‌اش، در سرزمین ویتنام - به قول خود - تا گردن در لجن‌زار فرو رود و نتواند خود را از آن مهلکه خلاصی دهد؛ دیگر دلیلی نداشت ملت الجزایر بتواند قدرت افسانه‌ای فرانسه را در عرض هفت سال و نیم جنگ به پایان رساند و به زانو درآورد؛ به هیچ وجه دلیلی نداشت روح یک قهرمان [اشاره به ارنستو چه‌گوارا]، پس از مرگ پرافتخارش، امریکای لاتین را به لرزه و جنبش درآورد و خواب راحت را از دشمنان آزادی و انسانیت بازستاند» (درسی از سوره انفال، صص31 و 32). «وحی عبارت است از اِعمال نیرو و قوه‌ای که ما در کلیة اشیا و پدیده‌ها به عنوان خصیصة ذاتی آنها سراغ داریم، مثلاً زنبور عسل که دارای این قدرت است، می‌تواند از نوش گیاه به وسیله متابولیسم پیچیدة درونی خود شهدی چون عسل بسازد؛ و به همین ترتیب است قوه مغناطیسی آهنربا، نیروی چرخشی الکترون در اطراف هسته اتم، حرکت اجرام سماوی (سوره 41 آیه 12) و غیره. ملائکه، همان‌طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، تعبیری است از قوای طبیعت که کلاً مبتنی بر اصل علیت عمل می‌کنند» (درسی از سوره انفال، ص 35). «[در تفسیر آیه شریفة "ولا تحسبنّ الذین قتلوا فی سبیل‌الله امواتاً ...» (آل عمران، 169):] فدائیان قهرمان فلسطین که به خاطر آزادی سرزمینشان مبارزه می‌کنند و در خاک و خون می‌غلتند، تا ابد زنده هستند. سرباز ویت‌کونگ، که در جنگ کشته می‌شود، مرده نیست. "[چه] گوارا" و یارانش برای همیشه زنده هستند. [...] هزاران شهید دیگر که به دست جلادان شاه شربت شهادت نوشیدند، همگی برای همیشه و تا ابد زنده خواهند ماند؛ و خلق قهرمان ما هرگز فداکاری‌های آنان را فراموش نخواهد کرد و با نثار خون خود، در مقابل خون پاک آنان، ادای دین خواهد نمود» (درسی از سوره انفال، صص20 و 21). «حق چیست؟ حق چیزی است که زیربنا و پایة آن بر روی یک اصل طبیعی و سنت جاری در خلقت باشد. کدام سنت و اصل طبیعی محکم‌تر از قانون تکامل است؟ پس حق، پیوسته و وابسته به این جریان طبیعت است اما باطل که در نقطه مقابل حق قرار دارد متکی به یک اصل ثابت و محکم طبیعی نیست.» (درسی از سورة محمد(ص)، ص 3). «هر کس که از مفهوم تکامل درک عمیق‌تر و بینش وسیع‌تر داشته باشد و به تناسب آن در این راه مجاهده نماید، از نظر قرآن به همان اندازه به خدا نزدیک‌تر می‌باشد. ... مهم پیمودن راه است نه دعوا بر سر نامگذاری مسیر. ... کسانی که برای مبارزة بی‌امان با امپریالیزم، یعنی این سد بزرگ راه تکامل بشریت عصر کنونی، کمر همت بسته‌اند و رهبری آن [به] سوی پیروزی را، رسالت تاریخی خود می‌دانند، بی‌شک یک عمل خدایی انجام می‌دهند.... کار اینان ادامة همان کارهائیست که انبیاء، مأمور انجام آن بودند» (درسی از سورة توبه، ص 35). «ذکر خدا یعنی چه؟ غرض، مطالعه و دقت در پدیده‌های طبیعی بی‌شماری است که در بخش‌های مختلف هستی عمل می‌کنند. حاصل این مطالعه، شناخت هر چه بیشتر قوانین مربوط به مادة بی‌جان و جاندار، انسان و اجتماع، و افزایش ایمان فرد به اصالت قاطعیت این قوانین است» (درسی از سورة انفال، صص 10 و 11).
اين عبارات نمونه‌هایي از اوج التقاط سازمان است که در كتب تأليفي آن برای تعليم اعضا تهيه شده بود. سازمان به‌صراحت اعضا را به خواندن برخي كتب لنين و مائو و ديگر تئوريسين‌هاي ماركسيسم تشويق مي‌کرد. از نظر سازمان (گرچه مدعي بودند كه كماکان بحث‌هاي ماترياليسم فلسفي را نمي‌پذيرند) اين مطلب قطعي بود كه همان‌طور كه پديده‌هايي نظير رشد گياهان و باريدن باران و ايجاد زلزله و آتش گرفتن چوب و ... هر كدام علتي دارند و براي درك آنها و استفاده از آنها بايد علت آنها را شناخت، همچنين معتقد بودند كه مبارزه هم عبارت است از «برداشتن هرگونه سدي از راه تكامل بشريت» (نیک‌بین، بی‌تا) و اين هم با اجتماع سر و كار دارد. بنابر اين، اجتماع هم براي خود قوانينی عام و مطلق دارد كه بايد آن را آموخت و به كار بست: «مبارزه فن است و اتفاقاً یکی از پیچیده‌ترین فنون بشری باید به حساب آورده شود؛ چون سر و کارش با جوامع انسان‌هاست ... علم مبارزه عبارت است از علم رهایی ملت‌ها از چنگال امپریالیسم» (جمعی از پژوهشگران، 1385، ج1، ص300). از نظر سازمان، ماركسيسم همان علم مبارزه بود. همچنین همان‌طور كه فيزيك، اسلامي و غيراسلامي ندارد، علم مبارزه هم اسلامي و غيراسلامي ندارد و بايد آن را آموخت. سيدكاظم موسوي بجنوردي كه سال‌ها در زندان با منافقین و رجوي هم‌بند بوده است درباره يك بحث خود با رجوي چنين نقل كرده است: «[رجوی] شروع کرد به بحث و پس از فصل مشبعی که درباره علم صحبت کرد، گفت: از نظر ما مارکسیسم لنینیسم علم است، علم اجتماع و علم مبارزه است، درست مثل قوانین فیزیک، ربطی به دین و اسلام ندارد. ما نمی‌توانیم بگوییم فیزیک اسلامی یا فیزیک سرمایه‌داری، فیزیک فیزیک است و قوانین خودش را دارد. مارکسیسم هم همین‌طور!» (زنجانى، 1381، ص147).
همين تأثيرپذيري شديد از ماركسيسم موجب شد تا دو اصل از اصول مبارزاتي ماركسيسم كه در كتب لنين و استالين درج شده بود مورد قبول قطعي و جدي سازمان قرار گيرد: اصل نخست، لزوم وجود "مبارز حرفه‌اي و فول‌تايم" بود كه لنين بر آن تأكيد داشت. به اين معنا كه شخص بجاي آنكه شغل و زندگي و دغدغه‌هاي مختلف داشته باشد و در كنار آنها (اگر وقت مي‌كرد) به مبارزه بپردازد، لازم است تا همة کارهایش را رها کند و كاملاً و با تمام قوا در خدمت مبارزه قرار گيرد. اصل دوم، اصل "سانتراليسم دمكراتيك" بود؛ بدين معني كه لازم است در مبارزه، يك سازمان آهنين و فولادي با ایدئولوژی و عمل پيشتاز وجود داشته باشد تا رهبري انقلاب مسلحانه خلق را بر عهده گيرد و اداره اين سازمان به صورت مركزيت دمكراتيك باشد. يعني همه افراد نظرات خود را بدهند ولي در نهايت طبق تصميم‌گيري مركزيت و بدون شك و ترديد در تصميم مركزيت عمل كنند. بر این اساس، اصل اول، به مرور موجب ايزوله شدن اين افراد از جامعه و واقعيت‌هايش شد و اصل دوم هم راه را به مرور بر استبداد شديد رهبري سازمان و بعد هم "فرقه" شدن آن گشود. در هر حال سازمان بر اساس چنين تفكراتي مشي خود را استوار كرد. در مرحلة اولِ استراتژي سازمان، عضو‌گيري و تعليمات در اولويت بود تا بعد به مراحل ديگر تهیه مقدمه انقلاب مسلحانه برسند. تمام آن مراحل هم كپي ناقص و آشفته‌ای از تئوري‌هاي مائو، لنين و رژي دبره و كارلوس ماريگلا بود (خضاب، سایت رجانیوز، ش85400).
نقش آگاهانة امام خمینی(ره) در مقابل منافقین
عليرغم تمام تلاش‌ها، كارگزاران سازمان به خوبي دريافته بودند كه براي به دست ‌آوردن پايگاه مردمي و رخنه در دل توده‌ها پيش از هر كار بايد امام‌خميني]ره[ را به پشتيباني از سازمان واداشت و از جايگاه امام]ره[ در ميان ملت براي سازمان بهره‌برداري نمود. از اين رو نخست در پي ربودن هواپيماي "تاكسي اير" از دبي و بردن آن به بغداد، سازمان از راه غيرمستقيم فشارهايي بر امام]ره[ آورد تا به پشتيباني از ربايندگان هواپيما و سازمان آنان برخيزد. اما اين نقشه به سبب ژرف‌نگري امام]ره[ به بار ننشست و با شكست رو به‌رو شد. سپس درخواست‌هاي متعددي براي ديدار با امام]ره[ مطرح شد، ولي امام]ره[ در برابر ديدارهاي اعضاي سازمان، ضمن مخالفت با مبارزة مسلحانه (روحاني، ‌نشريه پيكار، ش80، ص17) و تأكيد بر نابودي اين تشكيلات، اعلام نمودند: ‌»من از مجموع اظهارات و نوشته‌هايشان به اين نتيجه رسيدم كه اين جمعيت به اسلام اعتقاد ندارد، ‌ليكن چون مي‌داند كه در كشوري مانند ايران كه بيش از هزار سال است اسلام در رگ و پي اين ملت ريشه دوانيده است جز با نام اسلام نمي‌توان پيشرفت كرد، لذا اسلام را ملعبه كرده‌اند. بالاي نوشتة خود نام خدا را مي‌گذارند ليكن ذيل آن همان حرف‌ها و بافته‌هاي ماركسيست‌‌ها و ماديون است. اين فكر در من فقط در حد يك گمان بود ليكن هر چه گذشت و نوشته‌‌هايشان بيشتر منتشر شد اين گمان در من بيشتر تقويت شد. البته من نمي‌خواهم بگويم همة آنهايي كه با اين جمعيت هستند اين جوري‌‌اند. ممكن است در ميان آنها افرادي باشند كه واقعاً به اسلام اعتقاد داشته باشند و چه بسا افرادي كه فريب آنها را خورده باشند ليكن اساس تشكيلات اين جمعيت روي اعتقاد به اسلام نيست» (وصیت‌نامه سیاسی- الهی امام خمینی(ره)، 1379، صص72 و 115). ديري نگذشت كه پيش‌بيني و ژرف‌انديشي امام(ره) همگان را متحير نمود (هاشمی رفسنجانی، 1384، ج1، صص245- 249).
آشکار شدن چهرة واقعی
به تدريج منافقین پس از سال 1351 به ماركسيسم گرايش بيشتري پيدا كرد. در اواخر سال 1352 اعضاي سازمان به مطالعه‌ای گسترده دربارة انقلابيون كوبا، ويتنام، چين و روسيه مشغول شدند. در اواسط سال 1353 اعضاي فعال خود را به كارخانه‌ها فرستادند و در اواخر همان سال برخي سران آن از ضرورت تركيب ماركسيسم و اسلام سخن گفتند. اما سرانجام در ارديبهشت 1354 بيشتر رهبران سازمان كه هنوز آزاد بودند در بيانيه‌اي به تغيير ايدئولوژي و پذيرش ماركسيست ‌ـ لنينيست و كنار نهادن اسلام از سازمان رأي دادند. كادر رهبري سازمان در جزوه‌اي با عنوان "بيانيه مواضع ايدئولوژيك" اعلام كرد كه پس از ده سال زندگي مخفي، چهار سال مبارزة مسلحانه و دو سال باز‌انديشي ايدئولوژيكي گسترده، به اين نتيجه رسيده است كه نه اسلام، بلكه ماركسيسم فلسفة انقلابي راستين است. آنها نوشتند: «ما هرچه پوستين هزار و چهارصد سالة اسلام را با توجيهات علمي وصله مي‌نموديم، بخش ديگري از آن دچار پارگي مي‌شد.» زيرا اسلام ايدئولوژي طبقه متوسط است ولي ماركسيسم ايدئولوژي "رستگاري و رهايي طبقه كارگر" (روحانی، 1372، ص499). با اين چرخش ايدئولوژيكي کامل، شكافی عميق در سازمان مجاهدين پديد آ‌مد. در حالي كه برخي از اعضاي سازمان به ويژه در تهران از اين تغيير موضع پشتيباني مي‌كردند، اعضاي ديگر به‌ويژه در استان‌ها، اسلامي باقي ماندند. سازمان منافقین به دو جناح رقيب تقسيم شد كه هر يك نشريه، تشكيلات و فعاليت‌هاي ويژة خود را داشت و رقباي خود را به طرح كودتا، كشتن سران و لو دادن يكديگر متهم مي‌نمود. در این حال، جناح ماركسيست منافقین به فعاليت‌هاي كارگري خود شدت بخشيد، خواستار تشكيل يك حزب كارگري جديد شد و‌ نشرية قيام كارگر را منتشر كرد. اما عدم همكاري نيروهاي اسلامي با سازمان، اختلافات داخلي و حجم اطلاعات زيادي كه به دست ساواك رسيده بود باعث شد تا ساواك به سرعت سازمان را از هم فروپاشد. ظرف چند ماه بقاياي نيروهاي سازمان اعم از ماركسيست و مسلمان به چنگ ساواك گرفتار شدند و از اواسط سال 1355 ديگر عملاً سازمان وجود خارجي نداشت (جمعی از پژوهشگران، 1385، ج2).
ادامه انحراف پس از پیروزی انقلاب
در جريان پيروزي انقلاب، مسعود رجوی همراه با ۱۵ نفر از اعضای باقی مانده منافقین در ۳۰ دی ماه 1357 از زندان آزاد شدند و به همراه خود از داخل زندان، بخشی از اعضا را که هنوز به مرکزیت سابق مذهبی وفادار مانده بودند، سازماندهي كردند و در روزهاي منتهي به پيروزي انقلاب به جمع‌آ‌وري ميزان زيادي اسلحه مبادرت ورزيدند. اين گروه از همان روزهاي اوج انقلاب به انحاء مختلف در مقابل نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايستادند و براي جذب جوانان و توده‌هاي مردم و انجام كارهاي سياسي، "جنبش ملي مجاهدين" را تأسيس كردند. در این میان، رجوی به عنوان تنها بازماندة مرکزیت سابق، ادعای رهبری سازمان را کرد و پس از آن مشغول سازماندهی و عضوگیری شد. وی به دلیل نوع دریافتش از اسلام، اسلام رایج و فقه سنتی را نگرش سنتی و ارتجاعی ارزیابی می‌کرد. بنابر نوشته‌های خود منافقین، دو تن از اعضای اصلی سازمان در سال‌های ۵۰ و ۱۳۴۹ در نجف، طی چند ملاقات چند ساعته با امام‌خمینی(ره) کوشیدند او را به حمایت از ترورها و نوع مبارزه‌شان وادار کنند، ولی نتوانستند موافقت امام را کسب کنند و مبنای اصلی کار این سازمان هم در دوران حکومت پهلوی و هم دوران نظام اسلامی، بر جنگ مسلحانه و ترور استوار بوده است.
هم‌زمان، سازمان با اين اعتقاد كه نظام جمهوري اسلامي نظامي مرتجع است و با بزرگ‌نمایی خطر ارتجاع، مبارزه عليه انقلاب اسلامي و برنامه‌ريزي جهت به دست گرفتن حكومت را آغاز كرد. سازمان با جمع‌آوري سلاح از پادگان‌ها و جذب و اغفال نيروهاي جوان و سازماندهي آنها در پي فراهم آوردن يك زمينة اجتماعي مناسب بود. در ابتدا مزورانه خود را همگام و همراه نهضت اسلامي نشان مي‌داد و حتي عكس امام(ره) را نيز در كنار آرم سازمان قرار داده و از ايشان به عنوان رهبري قاطع و سازش‌ناپذير ياد مي‌كرد. بدین‌ترتیب، سازمان منافقین پس از پیروزی انقلاب تا خرداد ۱۳۶۰، تلاش داشت خود را همراه مردم و مدافع حقوق آنان جلوه‌گر سازد. این سازمان در جریان همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران در فروردین ۱۳۵۸ به طور ضمنی با پرسش جمهوری اسلامی، آری یا نه، اظهار مخالفت می‌کرد، سپس در جریان تدوین و تصویب قانون اساسی، در انتخابات و تصویب قانون اساسی شرکت نکرد. بعدها در جریان انتخابات اولین دورة ریاست جمهوری مسعود رجوی خود را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح کرد ولی امام خمینی(ره)، ضمن یک موضع‌گیری قاطع اعلام کردند کسانی که به قانون اساسی رأی مثبت نداده‌اند، حق ندارند، رئیس جمهور شوند. پس از این وقایع، سازمان به دلیل حذف کاندیدای خود، انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرد. پس از آن، سازمان که تنها راه موجود برای مطرح کردن خود را ایجاد غائله و غوغا می‌دید، در اقدامی هماهنگ و با زمینه‌چینی، دست به ایجاد درگیری‌ها و آشوب‌هایی پراکنده و نامنظم در اقصی نقاط کشور، به درگیری با اقشار مختلف مردم و نیروهای انقلاب مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرداخت (شعیب، بی‌تا).
اتحاد منافقین و بنی‌صدر، اعلان جنگ به انقلاب
سازمان پس از روي كار آمدن بني‌صدر با نزديك شدن به او آشوب‌ها و تظاهرات زيادي را آشكارا سازمان داد به‌طوری که دست پنهان آنان در بسياري از آشوب‌هاي منطقه‌اي محسوس بود، اما پس از عزل بني‌صدر از رياست جمهوري، منافقين كه تنها اميد خود را از دست رفته مي‌ديدند در تاريخ 30 خرداد 1360 با انتشار اطلاعيه‌اي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران اعلان جنگ مسلحانه كردند و درصدد نابودي انقلاب اسلامي برآمدند. در این روز کادرهای سازمان به خیابان‌ها ریختند و مردم را به سرنگونی جمهوری اسلامی دعوت کردند. پس از این تاریخ بود که موج ترورهای گستردة سازمان در نقاط مختلف کشور، اقشار گوناگون مردم و نیز مسئولان نظام را آماج قرار داد.
بدين ترتيب تابستان 1360 با ايجاد آشوب و هرج و مرج در شهرها، به آتش كشيدن وسايل نقليه عمومي، ضرب و شتم مردم بي‌دفاع و ترورهاي كور، عليه نظام اسلامي آغاز شد. منافقين اولين ضربة هولناك را در ششم تير 1360 با انفجار بمبي در مسجد ابوذر و سوء قصد به جان حضرت آيت‌الله خامنه‌اي وارد آوردند. روز بعد در تاریخ ۷ تیر 136۰، سازمان، طی یک عملیات تروریستی، با گذاردن بمب در محل ساختمان و مقر حزب جمهوری اسلامی در تهران، آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام خمینی(ره) را به شهادت رساند. در ۱۴ مرداد ۱۳۶۰ دکتر حسن آیت نماینده مجلس خبرگان، نماینده مجلس شورا و عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی، توسط سازمان منافقین ترور شد. این سازمان در ۸ شهریور136۰، در فاجعه تروریستی دیگری، با انفجار بمب در ساختمان نخست‌وزیری، محمدعلی رجایی، رئیس جمهور و محمد‌جواد باهنر، نخست‌وزیر را ترور کرده و به شهادت رسانیدند. در ۷ مهر136۰ سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد، دبیر حزب جمهوری اسلامی استان خراسان توسط یکی از اعضای سازمان، ترور شد. همچنین در ۳۰ آذر همان سال آیت‌الله عبدالحسین دستغیب، امام جمعه شیراز، بر اثر انفجار بمب، به شهادت رسید که سازمان منافقین مسئولیت این حادثه و ترور را بر عهده گرفت. از جمله اقدامات ديگر منافقان مي‌توان به شهادت رساندن آيت‌الله قدوسي، شهداي محراب و تعداد زيادي از مردم عادي اشاره کرد (جمعي از نويسندگان، 1382، ص187). 
اقدامات تروريستي اين سازمان از مهم‌ترين خساراتي بود كه بر نظام نوپاي جمهوري اسلامي وارد آمد، زيرا دولت انقلابي به ناگهان با از دست دادن حدود دويست‌ نفر از دولتمردان و رهبران تراز اول خود مواجه شد. از سوي ديگر تصور طراحان اعمال فوق اين بود كه با از دست دادن اين عده، رژيم انقلابي سقوط كرده و زمينه براي كسب قدرت ‌آنها فراهم مي‌شود. با اين حال سازمان منافقین با رهبري مقتدرانه امام‌خميني(ره) و حضور پرشور مردم در صحنه‌هاي مختلف مواجه شد و از توطئه‌هاي یاد شده راه به جايي نبرد. سرانجام در ۷ مرداد۱۳۶۰، ابوالحسن بنی‌صدر پس از اینکه مجلس شورای ملی، به بی‌کفایتی سیاسی وی رأی داد و در پی آن توسط امام‌خمینی(ره)، از مقام ریاست جمهوری عزل شد، به اتفاق مسعود رجوی، سرکرده منافقین، از ایران گریختند و پس از ورود به فرانسه، از آنجا مبارزة مسلحانه و تروریستی خود بر علیه نظام جمهوری اسلامی را ادامه دادند و بقيه كادرهاي آن در کشور، به ايجاد ترور و انفجار ادامه دادند. این سازمان، پس از انجام عملیات‌های تروریستی متعدد در ایران، در جریان جنگ ایران و عراق، با حمایت حکومت صدام در عراق مستقر شد و البته در امریکا و کشورهای اروپایی نیز به فعالیت‌های خود علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد.

حضور منافقین در عراق و عملیات مرصاد
تقريباً تا سال 1361 همة خانه‌هاي تيمي و پايگاه‌هاي عمليات شهري آنها از بين رفت و باقي‌ماندة ‌آنها سعي كردند آخرين ضربات خود به انقلاب را با استقرار در عراق و ارائه اطلاعات به بعثي‌ها و بازجویي از اسراي ايراني وارد كنند. در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، این سازمان با استخبارات عراق، همکاری تنگاتنگی داشته و مأموریت‌های اطلاعاتی را برای عراقی‌ها در خاک ایران به انجام می‌رساند. اوج وابستگي منافقين به رژيم تجاوزگر بعثي را مي‌توان در اواخر جنگ تحميلي مشاهده کرد كه عمده قواي خود را با پشتيباني عراق وارد مرزهاي غربي كشور كردند كه البته به لطف پايمردي رزمندگان ايراني در عمليات مرصاد به كلي نابود شدند.
در 23 ارديبهشت 1365، شورای ملی مقاومت(منافقین) اعلام كرد براي گسترش و سازماندهي نيروهاي مسلح انقلاب از نزديك، انتقال شورا به عراق را امري لازم و آخرين گام براي عبور به خاك ميهن مي‌داند. پیش از اين، همة اعضایی كه مخالف رابطه شورا و منافقین با دولت عراق بودند، از شورا بيرون رفته بودند. در اين تاريخ ايران ششمين سال جنگ با عراق را سپری می‌کرد. در 17 خرداد 1365، مسعود رجوي وارد فرودگاه بغداد شد و مورد استقبال يك هيئت عالي‌‌رتبه عراقي قرار گرفت و چند روز بعد با صدام حسين ملاقات كرد (راستگو، 1384، صص 186-185).
مقارن ايام پذيرش قطعنامه 598 از سوي ايران كه سازمان منافقین در بلاتكليفي شديدي به سر مي‌برد، رجوي توانست صدام حسين را متقاعد كند كه پیش از بسته شدن كامل مرزها و اجراي قطعنامه 598 سازمان ملل، به آنان اجازة آخرين حمله به خاك ايران را بدهد. براي صدام حسين، اين لشكركشي در آخرين روزهاي جنگ، فرصتی به‌شمار می‌رفت كه در هر حال او بازنده نبود. اگر منافقین مي‌توانستند پيروز شوند، صدام يك نيروي وفادار و مستعد خود را در خاك همسايه داشت و به آرزويي كه در تمام دوران جنگ داشت مي‌رسيد؛ در صورتي هم كه سازمان شكست مي‌خورد، باز هم براي صدام اهميت نداشت و وضع تغييري نمي‌كرد. در اوايل مرداد 1367، رجوي نشستي با شركت همة نيروها در قرارگاه اشرف برگزار كرد. وی در اين نشست، مسیر راه‌ها و جاده‌ها را از مرز ايران و عراق تا تهران بر روي نقشه نشان داد. او حتي محل اقامت خود را در شهر تهران مشخص كرد و ادعا كرد كه مردم به محض ورود ما به ايران، به ياري ما مي‌شتابند و به ارتش آزديبخش مي‌پيوندند.

در روز 3 مرداد 1367، نيروهاي مزدور منافقین از محور سرپل ذهاب وارد ايران شدند و به سرعت تا نزديكي شهر "كرند" پيش رفتند. علت عدم درگيري تا اين محل با نيروهاي ايران، يكي اين بود كه توپخانه عراق تا بعد از سرپل ذهاب از پيشروي منافقین حمايت فعال مي‌كرد. ديگر اينكه، نیروهای نظامی ایران، آگاهانه براي منافقین کمین گذاشته بود. در اين عمليات كه برگرفته از آیه قرآن "مرصاد" نامیده شد رجوي خود، طبق معمول، شركت نداشت و از داخل خاك عراق، عمليات را هدايت مي‌كرد. فرمان آتش را نيز مريم رجوي و البته از محل امني در خاك عراق صادر كرد (راستگو، 1384، صص230-229). در این عملیات که چهار هزار نفر از نیروهای سازمان در آن شرکت داشتند، نیروهای سازمان به زعم خود قصد داشتند در مدت ۳۳ ساعت و در ۵ مرحله، خود را به تهران برسانند، ولی با مقاومت نیروهای ایرانی اعم از بسیج و سپاه و... روبه‌رو شدند. رزمندگان اسلام، طی عملیات مرصاد، منافقین را در مناطق مرزی متوقف ساخته و بسیاری از نفرات سازمان را به قتل رساندند. تعداد کشته‌های سازمان در این عملیات بین ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر تخمین زده شد. این شکست، ضربه‌ای شدید بر روحیة باقی‌ماندة نیروهای این سازمان وارد آورد و در پی این عملیات، سازمان هر روز بیش از پیش منزوی‌تر شد (شعیب، بی‌تا).
ارتباط با رژیم صهیونیستی
همچنين منافقين طي تمام اين سال‌ها كه به طور مستقيم در به شهادت رساندن چند هزار نفر از ملت مسلمان ايران نقش داشتند. روابطی گسترده با رژيم صهيونيستي و سازمان‌هاي جاسوسي غربي نيز برقرار كرده بودند. اگر چه فعاليت‌‌هاي منافقين در عراق و مناطق مرزي، تحت نظر عراقي‌‌ها صورت مي‌گرفت، با اين حال فعاليت‌هاي سازمان در بيرون از عراق خارج از كنترل رژيم بعثي بود و شامل رابطه با بسياري از سرويس‌هاي اطلاعاتي غربي به ويژه سازمان اطلاعاتي اسرائيل (موساد) مي‌شد. نخستين همكاري‌هاي سازمان با موساد در اوايل دهه 80 شكل گرفت و از آن زمان تاكنون، منافقين از حمايت سرويس‌هاي صهيونيستي برخوردار مي‌باشند. به هر حال با توجه به اين مطلب كه ميان رژيم صهيونيستي و فرقه‌اي نامتعارف كه ايدئولوژي خود را ملغمه‌اي دروغين از ماركسيسم و مذهب قرار داده است،‌ هيچگونه وابستگي ايدئولوژيك يا اهداف درازمدت نمي‌تواند وجود داشته باشد،‌ بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه صهيونيست‌ها از اعمال وطن‌فروشانه و خائنانة اين گروهك به نفع خود نهايت استفاده را مي‌برند و در عوض منافقين چيزي به جز ننگ به دست نمي‌آورند. پیش از این، امام خميني(ره) كه آگاهانه وقايع را نظاره مي‌كردند، ضمن منافق ناميدن سازمان مجاهدين خلق آنان را چنين معرفي نمودند: «اينان كه از امپرياليسم انتقاد سرسختانة منافق‌گونه مي‌كردند، اكنون معلوم شد كه چهرة واقعي آنان چه چهرة كريهي است و امروز به خوبي روشن است كه اينان به دامان امپرياليست‌ها پناهنده و با كمك آنان به توطئه عليه جمهوري اسلامي برخاسته‌اند و با شايعه‌سازي و دروغ‌پردازي مي‌خواهند جوانان معصوم را به دام بكشند و با استفاده از خون مظلومان، امر اربابانشان را اجرا كنند. بايد در همة منابر به اين جوان‌هايي كه گول خورده‌اند از اين منافقين و امثال آنها نصيحت بشود، دعوت به حق بشود، بايد آنها را فهماند كه اينهايي كه شما را دعوت مي‌كنند به ضد جمهوري اسلامي قيام كنيد، اينها با اسلام بد هستند،‌ با اسم اسلام مي‌خواهند اسلام را از بين ببرند. اينها يك روز با مقاصد اسلامي همراه نبوده‌اند، اينها نهج‌البلاغه و قرآن را اسباب دست قرار دادند براي اينكه نهج‌البلاغه و قرآن را از بين ببرند و اين جوان‌هاي بي‌اطلاع، اين پسرهاي بي‌اطلاع، دستخوش اين تبليغات سوء اينها شده‌اند و در مقابل ملت ايستاده‌اند» (صحيفه‌نور، 1370، ج 15، صص 201 ـ 208).
اهميت نفاق و منافق در نزد امام آنچنان زياد بود كه حتي ايشان در وصيت‌نامة سياسي ـ الهي خويش نيز توصيه‌هايي را دربارة مقابله با منافقين مطرح كردند: «امروز و در آتيه نيز آنچه براي ملت ايران و مسلمانان جهان بايد مطرح باشد و اهميت آن را در نظر گيرند، خنثي كردن تبليغات تفرقه‌افكن خانه‌برانداز است. توصية اينجانب به مسلمين و به خصوص ايرانيان به‌ويژه در عصر حاضر، آن است كه در مقابل اين توطئه‌ها عكس‌العمل نشان داده و به انسجام و وحدت خود، به هر راه ممكن افزايش دهند و كفار و منافقان را مأيوس نمايند» (وصیت‌نامه سیاسی- الهی امام‌خمینی، 1379، ص25).
به طور خلاصه می‌توان سیر تشکیل سازمان و اوج و حضیض آن را در چهار مرحله ترسیم کرد:
1) دوران تشکیل (دهه 40):
1. تهيه و تدوين تشكيلات و برنامه‌ريزي‌هاي سازمان؛

2. جذب افراد جوان، تحصيل‌كرده و مذهبي؛

3. اجراي آموزش‌هاي عقيدتي - سياسي بر اساس كتاب‌هاي آيت‌الله طالقاني، مهندس بازرگان، يدالله سحابي و تاريخ اسلام؛ و
4. آموزش نظامي نيروها؛ با اعزام عدة زيادي از نيروهاي خود به اردوگاه‌هاي مبارزان فلسطيني در لبنان و عمان؛ 

2) اعلام جنگ علیه رژیم شاه و تغيير مواضع ایدئولوژیک (1350 – 1354): 

1- اعلام جنگ مسلحانه عليه رژيم شاه: در این راستا تصميم گرفتند در آغاز جشن‌هاي2500 سالة شاهنشاهي، دكل‌هاي اصلي برق سراسري را منفجر كنند. اما توسط ساواك شناسايي و پیش از انجام هرگونه عملياتي دستگير شدند و نه نفر از آنها اعدام و مسعود رجوي و بهمن بازرگاني محكوم به حبس ابد گرديدند (غلامرضا نجاتي، 1371، صص 405- 407).
2- سازماندهي مجدد: توسط رضا رضايي و سپس تقي شهرام و بهرام آرام (جعفریان، 1389، صص 252-253) و به دنبال آن به قتل رساندن ژنرال پرايس، فرماندۀ مستشاران امريكا در ايران، سرهنگ لوئيز هاوكينز و سرتيپ زندي‌پور، رئيس كميتۀ مشترك ضد خراب‌كاري ساواك (روحاني، 1372، ج 3، صص 401-402). 

3- تغيير مواضع ايدئولوژيك: در سال 1354 شهرام و آرام، ضمن بيانيه‌اي اعلام كردند كه ماركسيسم بهترين ايدئولوژي براي مبارزه عليه رژيم شاه است. بدين شكل، به طور رسمي اسلام را از سازمان كنار گذاشتند.

3) دو دستگي، نفاق و تصفيه‌هاي خونين (1354 - 1357): 
پس از اعلام تغيير مواضع ايدئولوژيك، ابتدا گروهي از جوانان مسلمان از سازمان خارج شدند كه به دستور سركردگان سازمان ترور شدند. در سال 1356، لطف‌الله ميثمي و چند نفر ديگر از جمله مهدي غني، مسعود حقگو، از سازمان جدا شده، گروه "نهضت مجاهدين" را به وجود آوردند. عده‌اي ديگر به رهبري حسين روحاني از سازمان جدا شده و گروهك "پيكار در راه آزادي طبقۀ كارگر" را بنا نهادند. از اعضاي اصلي ديگر اين گروه، تقي شهرام، بهرام آرام، مصطفي شعاعيان بودند. تشكيلات اين گروهك در اواخر سال 1360 با دستگيري بيشتر رهبران آن از هم پاشيد (لطيفي، 1385، ص114).
4) از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون:
سازمان منافقین، پس از پيروزي انقلاب اسلامي با پنهان كردن ماهيت واقعي خود و طرح شعارهاي جوان‌پسند شروع به جذب جوانان كرد. آزادي‌هاي پس از پيروزي و شور و شوق به وجود آمده در جوانان براي شركت در فعاليت‌هاي سياسي نيز به اين امر دامن زده، عده‌اي جذب سازمان شدند (م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در ن‍ی‍روی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍س‍ی‍ج، 1381، ص 45). رهبري سازمان هم به دست مسعود رجوي افتاد.

منافقين در انتخابات همه‌پرسي نظام جمهوري اسلامي ايران و مجلس خبرگان و نيز تدوين و تصويب قانون اساسي شركت كردند. اما طبق اطلاعيه‌هاي خود، به جمهوري اسلامي رأي ندادند و در انتخاب خبرگان هم به افراد مورد نظر خود رأي دادند. صلاحيت مسعود رجوي نیز براي انتخابات اولين دورۀ رياست جمهوري مورد تأييد قرار نگرفت.

منافقین، در 30 خرداد 1360، عليه انقلاب و نظام جمهوري اسلامي، اعلان جنگ مسلحانه كرد و پس از مدتی كوتاه مسعود رجوي به همراه ابوالحسن بني‌صدر از ايران فرار كرده، در فرانسه عليه نظام به توطئه‌چيني پرداختند. در سال 1364، به دنبال بهبود روابط ايران و فرانسه، منافقين به صدام حسين كه با ايران در حال جنگ بود، پناه بردند و مدتي براي رژيم عراق و دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران مزدوري و خبرچيني كردند. پس از سقوط رژيم بعث نيز در اختيار منافع امريكا قرار گرفتند (م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در ن‍ی‍روی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍س‍ی‍ج، 1381، صص 45-46).
در سال‌هاي اخير، به دليل ضربات وارد آمده بر آنان از سوي جمهوري اسلامي و فساد اخلاقي گسترده در ميان اعضاي آنها، سازمان در وضعيتی مناسب قرار ندارد (نظرپور و دیگران، 1384).
نتيجه‌گيري
انقلاب اسلامي و حوادث پس از آن چهرة‌ واقعي بسياري از افراد و گروه‌ها را آشكار ساخت. يكي از اين گروه‌ها كه به سبب ناديده گرفته شدن از سوي مردم به اعمال خشونت‌آميز روي آورد و بسياري از بزرگان انقلاب و مردم عادي را به شهادت رساند، سازمان مجاهدين خلق است كه از سوي امام‌خميني(ره) با عنوان "منافقين" ياد شد. در طی این سال‌ها، افراد بی‌گناه زیادی، در جریان این ترورهای کور، در محل کار و تحصیل خود هدف گلوله‌های سازمان قرار گرفتند. مسعود رجوی، خود مدعی است که از سال ۱۳۶۰ تا 136۱ منافقین تعداد دوازده هزار تن از نیروهای جمهوری اسلامی را ترور کرده‌اند. همچنین بنا به گزارش منابع سازمان در سال 1366 و پس از تأسیس ارتش سازمان، در مجموع ۲۳ بار عملیات نظامی در منطقه نوار مرز ایران و عراق با کمک و پشتیبانی ارتش رژیم صدام، صورت گرفته است که در این عملیات‌ها، ۵۸۸۰ نفر از نیروهای جمهوری اسلامی، شهید شده‌اند. البته می‌توان اشاره کرد که سازمان از طریق ارائة آمار در پی اغراق و بزرگ‌نمایی به منظور ترسیم یک چهره مقتدر، فراگیر و توانمند از خود بوده است ولی این امر به خودی خود، ماهیت تروریستی این سازمان را بیش از پیش افشا می‌کند.
علاوه بر این، اقدامات تروریستی این سازمان در داخل کشور به شدت محکوم شده است و این سازمان، هیچ‌گونه پایگاه مردمی و اجتماعی در داخل ایران ندارد، مجامع بین‌المللی نیز این سازمان را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند. به عنوان مثال در روز هفتم تیر ۱۳۸۶، شورای وزیران اتحادیه اروپا به طور رسمی اعلام کرد که سازمان منافقین، همچنان در فهرست سازمان‌های مظنون به تروریست اتحادیه اروپا، باقی خواهد ماند. اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۱، سازمان منافقین را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود (روزنامه آفتاب یزد، 1386، ش ۲۱۰۶). سازمان منافقین به دلیل دوری از روحانیت و مرجعیت زمان و رجوع به اندیشه‌های نادرست سران نهضت آزادی که متأثر از فلسفه علمی پرابهام غربی بود، پایه‌های خود را بر شالوده‌ای غلط مبتنی ساخت و سرفصل جنایت‌بارترین حادثة سیاسی تاریخ معاصر ایران شد. در حال حاضر سرنوشت منافقین می‌تواند مایة عبرت جریان‌هایی باشد که افکار خود را از منابعی غیر از منبع راستین دین مبین اسلام و روحانیت و اصل مترقی ولایت فقیه جست‌وجو می‌کنند.
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